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سخن روز

دیوار ویران امریکایی

حسین پارسایی: اجرای نمایش »سرباز« را توفیقی برای خود می‌دانم و در واقع بعد از ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
همــواره در ذهــن من این مســأله به‌عنــوان اصلی مهم جاری بود که بــرای تولید اثری در این حوزه نبایــد چندان عجله کنیم و 
به ســرعت دســت به تولید ســریال، فیلــم یا تئاتری بزنیــم. بنابراین از همان موقع با طــرح همان دغدغه و ادای دین، شــروع 
بــه تحقیقات، یادداشــت‌برداری و فیش‌برداری کردم که چطور می‌شــود درباره یک قهرمان ملــی اثری فراجناحی و مردمی با 
ســویه‌های زیســتی و مقاومتی تهیه کرد که باورپذیر باشــد. به‌ طور طبیعی بین همه گونه‌های نمایشی به چیزی که رسیدم گونه 
مســتند-نمایش بود. معتقدم گونه مســتند-نمایش بتواند بستر مناســبی برای طرح این موضوع باشد؛ آن‌هم شخصیتی که 
خودش اهل ســتایش نبود و از چنین رفتارهایی همواره گریزان بود؛ شــخصیتی که اهل مصاحبه نبود و ترجیح می‌داد مرد 

میدان عمل و نبرد باشد و دست ارادتش را همواره بر سینه خود برای خدمتگزاری، وفاداری و علمداری نگه دارد.

»سرباز« اثری فراجناحی درباره یک قهرمان ملی
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 عکس 
نوشت

 جنگ و صلح / لئون تالستوی 

تنهــا چیــزی که مــی توانیــم بدانیــم این اســت که هیــچ چیز 
نمی‌دانیم و این اوج خرد انسانی است. امام علی علیه‌السلام:

در آخر عمرت، آنچه را در اول آن تباه کرده‏‌اى، جبران کن تا در بازگشتگاهت نیک‏بخت باشى.
غررالحکم: ج۳ ص۳۱۶

افلاطون می‌گوید دانش غذای روح است و 
شفا هنگامی رخ می‌دهد که هر آنچه از آن 
اجتناب کرده‌ایــم را تحمل کنیم تا دانش 
پدیــدار شــود. او در واقــع از شــفا صحبــت 
می‌کند، اما منظور افلاطون از »آنچه از آن 

اجتناب کرده‌ایم، چیست؟«
ایــن  بــه درســتی  جــان فردریکســون 
اجتناب‌هــا را در قالــب »دروغ‌هایــی کــه 
بــه خــود می‌گوییم« تعبیــر می‌کنــد. این 
درمانگــری  روان  دربــاره  کــه  روانشــناس 
درســت‌ترین  همچنیــن  و  آن  مزایــای  و 
شــیوه روان درمانی ســخن‌هایش را در کتاب‌های متعددی نوشته 
معتقد اســت مــا این دروغ‌هــا را نمی‌توانیم به تنهایی تشــخیص 
دهیم چون از روی قصد آنها را نگفته‌ایم بلکه برای اجتناب از درد 
»حقیقت« سمت »دروغ« رفته‌ایم. در آغاز نیز این دروغ‌ها از رنج 
و آلام ما کاســته اســت اما به مرور خود تبدیل به عذابی در زندگی 
شــده است که فرد را به نقطه‌ای می‌رساند که فکر می‌کند» جایی، 
کارها می‌لنگد« هر چند باز هم نمی‌داند کجا و چرا؟ اینجاست که 
روانشناس درمانگر پیدایش می‌شود تا در یک گفت‌و‌گوی دو نفره 

فرد را با حقیقت آنچه بر او پیدا نیست آشنا کند و شفا رخ بدهد.
در واقع آنچنان که فردریکســون معتقد اســت حکایت اکثر ما 
حکایت آن کســی اســت که می‌خواهد به بغداد برود اما در مســیر 
ســمرقند اســت و یک صوفی در مسیر به آن فرد گم کرده راه فقط 
همین »در مسیر اشتباه بودن« را نشان می‌دهد. واقعیت هم این 
است که در پروسه روان درمانی به مرور باید دروغ‌ها ناپدید شود و 
همین‌جاست که انواع مقاومت‌ها از جمله ترک جلسات درمانی 
شکل می‌گیرد. ما دروغ را به دلایلی انتخاب کرده‌ایم و حالا دلایل 
متعددی برای رها نکردن آن داریم که مهمترین آن این است که 
»حقیقــت« رنج دارد ولی نکته مهمی که اغلــب افراد از آن غافل 

هستند این است که در انتهای مسیر پاداش حقیقی قرار دارد. 
بگذارید اینجا مثالی بزنیم برای فهم بیشتر منظورمان از دروغ 
در رونــد زندگــی که عموماً هــم در زندگی بیرونــی رخ می‌دهد. ما 
کمتر در افکار و آرزوها و احساسات دچار این دروغ می‌شویم. یعنی 
در زندگی درونی صادق‌تر هســتیم تا زندگی بیرونی! یا بهتر است 
بگوییــم راه ناپدید شــدن دروغ‌ها در زندگی درونی هموار‌تر اســت 
هــر چنــد هر دروغی کــه در اثر تعامــات بیرونی به خــود گفته‌ایم 
و بــاورش کرده‌ایــم، راهی بــه خصوصی‌ترین آرزوها و احساســات 

درونی می‌یابند و آنها را هم دستخوش تغییر می‌کنند.
تصور کنید فردی در حق شما اشتباه می‌کند، حق شما را خورده 
اســت، ســرزنش‌هایش پایان ندارد، آسیب رســانده است و... حال 
تصــور کنید این فــرد برای شــما از چنان جایگاه مهمــی برخوردار 
است که توان تحمل این آسیب از این فرد را ندارید. شروع می‌کنید 
به دروغ گفتن به خود: من بد هســتم، من کافی نیستم، من کامل 
نیستم، من اشتباه می‌کنم و... بله درست حدس زدید. گاهی باور 
اینکه ما در اشتباه هستیم راحت‌تر از این است که باور کنیم دیگری 

در اشتباه است.
بر عکس این اتفاق نیز صادق است. ممکن است دقیقاً فردی 
باشــد کــه برای قبول نکردن اشــتباه خــود مدام انگشــت اتهامش 
بــه ســمت دیگران باشــد. در واقع تمــام عیوب خود را بــه دیگران 
فرافکنی کند. این فرد در جهان خود تحمل رنج اینکه اشتباه کند را 
ندارد.  برای اولی دیگری آنقدر مهم است که نمی‌تواند اشتباه او را 
در حق خود قبول کند و برای دومی کامل بودن خود و عاری بودن 
از هر نقدی آنقدر مهم است که می‌خواهد با دروغ به »خود«ی که 

ساخته آسیبی نرسد.
روان درمانی به ما می‌گوید چرا رنج می‌کشیم و چگونه سلامتی 
روان را بازیابیم چون بخواهیم بپذیریم یا نه این دروغ‌ها در جایی 
درون ما، ما را دچار تعارض می‌کنند. این تعارض گاه در رفتارهای 
مــا و گاه در جســم مــا پدیــدار می‌شــود. بی‌خوابــی، کــج خلقــی، 
پرخاشــگری، اضطراب، افســردگی، کاهلی و... تنهــا نمونه‌هایی از 
وجــود این تعارض‌هایی هســتند که در پس دروغ‌ها خود را نشــان 

می‌دهد. 
فردریکســون چیز دیگری هم می‌گوید؛ اینکه »علاوه بر این در 
درمــان متوجه می‌شــویم با ارتبــاط پیدا کردن شــفا می‌یابی چون 
دروغ‌های ما در روابط پدیدار شده‌اند.« این ارتباط، ارتباط درمانی 
با درمانگر اســت، جایی‌که شنیده می‌شویم و به بینش می‌رسیم، 
جایی‌که به تجربه احساســات درونی تشویق می‌شویم، از آرزوها و 
افکار خود بلند سخن می‌گوییم و گاه تناقض‌هایمان در همین بلند 

گفتن‌ها خود را نشان می‌دهد. 
در نتیجــه اینکه اگــر فکر می‌کنیــد جایــی از کار و زندگی خراب 
اســت، باید به آن توجه کنید و این نقطه شــکوفایی اســت و حتماً 
اگر شــما در این نقطه ایســتاده‌اید چند قدم از کسانی که مدام فکر 
می‌کننــد اگــر جایی از زندگی‌شــان می‌لنگــد مدام پــای خرابکاری 

دیگران در میان است جلوتر هستید. 
روان درمانی در تمام شــاخه‌هایش به درســتی به شــما نشــان 
می‌دهد که شما مهمترین فرد زندگی خود هستید و باید از اجتناب 
با خود دســت برداریــد. دروغ بزرگ‌ترین اجتناب مــا از خودمان و 

نیازها و احساسات‌مان است! 

نگاهی به بازتاب مقاومت آبادان در جنگ هشت‌ساله به بهانه بازپخش »آبادان یازده شصت«

عبور از غبار تاریخ
نــه تنهــا در تاریخ جنگ هشــت ســاله کشــورمان با 
متجــاوزان عراقــی بلکــه در تاریــخ چندهزار ســاله 
مهاجمــان  برابــر  در  مــادری  ســرزمین  مقاومــت 
شــهرهای  ســاکنان  مقاومــت  حماســه  خارجــی، 
مــرزی ایــران در روزهــا و هفته‌هــای آغازیــن جنگ 
حماســه‌ای اســت کم نظیر که در تمام عرصه‌های 
ادبی و هنری بویژه هنر نمایش بازتاب‌های بسیاری 
داشــته اســت. در این میان مقاومــت پنج هفته‌ای، 
ســقوط و درنهایت بازپس‌گیری و آزادی خرمشــهر 
واجــد آنچنان احســاس غــرور ملــی و ظرفیت‌های 
دراماتیک بالایی اســت که تا اندازه‌ای توجه دســت‌اندرکاران حوزه نمایش 
به مقاومت مردانه دیگر شــهرها را کمرنگ کرده اســت، یکی از این شهرها 
شهر مقاوم آبادان است که هر چند تا مرز حصر توسط ارتش تا بن دندان 
مسلح عراق پیش رفت ولی سرانجام داغ اشغال را بر دل متجاوزان بعثی 

گذاشت و هرگز سر فرود نیاورد.
یکی از معدود دفعاتی که موضوع مقاومت شجاعانه مردم آبادان از زن و 
مرد و پیر و جوان در برابر سقوط شهر بخوبی بازتاب داده شده است فیلم 
»آبادان یازده شــصت« ساخته خوب و دوست‌داشتنی مهرداد خوشبخت 
است که اولین بار در سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر نمایش داده 
شد و بازتاب‌های مثبتی هم به خود اختصاص داد. خوشبخت در این فیلم 
بن‌مایه »مقاومت شهر آبادان« را در بستر خطر سقوط رادیوی محلی این 
شــهر »رادیو نفت آبادان« و تلاش کارکنان از جان گذشــته این رادیو و البته 
دیگر ساکنان برای برپانگهداشتن تنها مسیر اطلاع‌رسانی عمومی به اهالی 
شــهر را روایــت می‌کند، روایتی که مابــه ازای واقعی و عینی دارد و به لطف 
هنــر پرمخاطب ســینما که میزان مخاطبانش با دیگــر عرصه‌های هنری و 
ادبی قابل مقایســه نیســت تنها به صفحات تاریخ و کتب نگاشــته شده بر 
این واقعه محدود نمانده و به حافظه نمایشی میلیون‌ها مخاطب هم راه 

پیدا کرده است.
امــا گذشــته از روایــت یــک واقعــه ارزشــمند تاریخــی، فیلــم از ارزش‌های 
دراماتیــک هــم بی‌بهــره نیســت، ارزش‌هایــی همچون شــیوه قابــل دفاع 
مقدمه‌چینی که مخاطب حتی تماشــاگر نــاآگاه از اصل موضوع تاریخی را 

بخوبی در دل درام قرار می‌دهد، ســیر درســت و منطقی پیشبرد حوادث و 
نقطــه اوج و گره‌گشــایی خوب که در ترکیب با بازی‌هــای گرم و درگیرکننده 
فیلــم، تجربــه دلنشــین و مانــدگاری را برای تماشــاگر فیلم رقــم می‌زنند. 
نکتــه متمایــز کننده دیگــری که نوشــتن دوباره دربــاره این فیلــم را توجیه 
می‌کنــد پرداختن آن به جنگ شــهری بــا محوریت قهرمانــان غیرنظامی 
اســت که در کمتر اثر دیگری از سینمای پر و پیمان دفاع مقدس شاهدش 
بوده‌ایم. مدیر رادیو )با بازی خوب علیرضا کمالی‌نژاد(، کارکنان رادیو )که 
بازیگرانی گمنام ولی کاربلد نقش‌شــان را ایفا کرده‌اند(، ســاکنان شهر )که 
نادر ســلیمانی بازیگر شــاخص‌ترین نفر آنهاست( و در نهایت کارمند فنی 
پاکســازی شــده رادیو )با نقش‌آفرینــی به یاد ماندنی حســن معجونی( که 
با آن کت و شــلوار و کراوات و لهجه ارمنی‌اش هیچ شــباهتی به رزمندگان 
تیپیــک دیگــر آثار دفاع مقــدس نــدارد قهرمانان این جنگ شــهری تمام 
عیار هســتند، قهرمانانی که ســازندگان آثار ســینمای جنگ از فیلمســازان 
بــزرگ و نامی تــا ناشــناخته‌ترها آنقدر حواس و تمرکزشــان بــر رزمندگان 
نظامــی حاضر در جبهه‌های جنگ بوده که فرصت کمتری برای پرداختن 
به آنها داشــته‌اند. به گمان نگارنده تجربه خوب و تحســین‌آمیز این فیلم، 
پرداختن بیشــتر به جنگ‌های شهری و مقاومت دلیرانه مردان و زنان این 
سرزمین بخصوص در شهرهای مرزی جنوبی و غربی کشور را توجیه و حتی 
ضروری می‌کند، رســالتی بر عهده نســل جدید فیلمسازان سینمای جنگ 
تــا برگ‌های ارزشــمند تاریخ مقاومت میهن در زیر غبار ســنگین تاریخ به 

فراموشی سپرده نشوند.

ســراغ  وقتــی  نمی‌شــود.  تمــام  جنــگ  قصــه 
روایت‌های ســال‌های جنگ هشــت ساله عراق 
و ایــران می‌رویــم، هــزار قصــه تازه وجــود دارد. 
مســتند »پــدرم ایــران، مــادرم ایــران« )تولیــد 
و  تجربــی  مســتند،  ســینمای  گســترش  مرکــز 
پویانمایی( ســاخته رضا عاطفــی یکی از همین 
روایت هاســت. بکــر و کمتر دیده شــده. واقعی 
و در فصل‌هایــی تــکان دهنــده. پر از نــکات تازه 
دربــاره گروهی از رزمندگان که احتمالًا اغلب ما 

اطلاعاتی از آنها در ذهن نداریم.

مســتند »پدرم ایران، مادرم ایران« روایت جست‌و‌جوی یک فیلمساز 
برای شناســایی جوانانی اســت که کودکی‌شــان در بهزیستی گذشت و 
بعدها در جبهه شهید شدند. روایتی که فیلمساز از این شهدای اغلب 
نوجوان و گمنام ارائه می‌دهد، دست اول، مستند و احساسات برانگیز 
اســت. عاطفی در این مســتند، تلاش کرده رد و نشــانه این قهرمانان 
کوچک را در روســتاها و شــهرهای مختلف پیدا کند، از میان بچه‌های 
بهزیســتی که به جنگ رفته و امروز در قید حیات هستند، تعداد کمی 
را پیــدا و بــا یکی از آنهــا گفت‌و‌گو می‌کند. روایت شــهدای نوجوانی که 
فیلــم به آنهــا ادای دین می‌کند، پرســوز و گداز اســت. بویــژه نوجوان 

بی‌سیم چی که با توحش نیروهای عراقی به شهادت می‌رسد.

»پــدرم ایــران، مــادرم ایران« در دهه نود ســاخته شــده و امروز شــاید 
در مقایســه بــا انبوه مســتندهای ایرانی، کمــی کهنه به نظر برســد اما 
موضوع فیلم و رویکرد فیلمســاز به آن، امتیاز مســتند است. در میان 
بی‌شــمار مستندهایی که درباره سال‌های دفاع مقدس و حواشی آنها 
ســاخته شــده، »پدرم ایران، مادرم ایــران« به‌دلیل موضــوع تازه‌اش 
اهمیــت پیــدا می‌کنــد و در ذهــن مخاطــب می‌مانــد. دشــواری‌های 
ســاخت مســتند درباره فرزنــدان بهزیســتی، اغلــب فیلمســازان را از 

کار روی ایــن موضــوع منصــرف می‌کنــد. امــا عاطفی تلاش کــرده بر 
دشــواری‌های این مســیر غلبه و یاد و خاطره شــهدایی را حفظ کند که 

درباره آنها حرف و حدیث بسیار است. 

»پــدرم ایــران، مــادرم ایــران« بــا وجــود پرهیــز از ورود بــه مســائل 
حاشــیه‌ای، بخشــی از واقعیت‌ها دربــاره نگاه جامعه بــه این کودکان 
را بیــان می‌کند. این مســتند بواســطه موضوعش احســاس تماشــاگر 
و  احساســاتی  ایــن  از  بیــش  می‌توانســت  اگرچــه  می‌کنــد،  درگیــر  را 
اشــک‌برانگیز باشــد، امــا فیلمســاز از اینکه احساســات تماشــاگر را به 
شــکل اغراق‌آمیــز تحریک کنــد، پرهیز می‌کنــد. عاطفــی صادقانه به 
مســیری که از آغاز روایت با تماشــاگرش شــروع کرده، وفادار اســت و 
ضمــن ارائه اطلاعات درباره این شــهدای نوجوان و جوان، بخشــی از 
تاریــخ جنگ را به تصویر کشــیده اســت. او با افــراد مختلفی گفت‌و‌گو 
کــرده و اطلاعاتــی کــه ایــن افــراد دربــاره شــهدا و زندگــی خصوصــی 
آنهــا بیان می‌کننــد، فیلم را جذاب کرده اســت. »پدرم ایــران، مادرم 
ایران« مرثیه‌ای برای شــهیدانی اســت که بعضــی از آنها، خانواده‌ای 
نداشــتند تا بر مزارشــان حضور یابنــد. فرزندان گمنام ایــران که قصه 
قهرمانی‌شان در دل تاریخ گم شده است. مستند »پدرم ایران، مادرم 

ایران« در سایت هاشور اکران آنلاین شده است.

پس از فراز و نشــیب بســیار در سال‌های گذشته 
بر سر تولید ســریالی که به نوعی اسپین‌آف )به 
یک رمــان، برنامــه تلویزیونی، بــازی ویدیویی، 
فیلم یا هر کار روایتی گفته می‌شود که بر اساس 
داســتان یــا مفهوم یک اثر دیگر باشــد( ســریال 
پــر تماشــاگر و پرطرفــدار »بــازی تــاج و تخت« 
قرار اســت باشــد، بالاخره ســریال »خاندان اژدها« از چهــار هفته پیش 
در ســرویس تلویزیونــی امریکا تا چهار قســمت منتشــر شــد. »خاندان 
اژدهــا« قصــه‌ای را روایت می‌کنــد که از منظــر زمانی و مکانــی، به ۲۰۰ 
ســال قبــل از اتفاقات ســریال »بــازی تاج و تخــت« می‌پــردازد. دورانی 
کــه تارگرین‌ها عنان قدرت را به‌دســت داشــتند و امپراطــوری بزرگی در 
نواحــی جنوبی ، شــمالی و غربی جهــان فانتزیک مجموعــه رمان‌های‌ 
»آتــش و خــون« را به خود اختصاص داده‌اند. وقتــی که در »بازی تاج و 
تخــت« کاراکتر دنریس تارگریــن و اژدهاهایی که همراهش بودند مورد 
توجــه و محبوبیــت مخاطبان قرار گرفــت، جــورج آر. آر. مارتین به فکر 
نوشــتن یــک قصه مجزا درباره ســال‌های قدرت تارگرین‌هــا افتاد که به 
همین ترتیب »خاندان اژدها« از ســال ۲۰۲۰ رسماً پیش تولیدش از سر 
گرفته شــد. این ســریال در پیشــبرد قصه‌اش تا به اینجای کار )قســمت 
۴( نتوانســته قــدرت اعجاب‌برانگیــز »بــازی تــاج و تخت« را در کشــش 
داستان به همراه داشته باشد و در محدوده‌ای کند و فاقد جذابیت‌های 
دراماتیــک و حتی بصری، مخاطبش را بــا یک رکود انضمامی در قصه 
روبه‌رو کرده است. شخصیت‌ها بجز کاراکتر دیمین تارگرین، در انفعال 
و خامی بسر می‌برند و انتخاب بازیگر نقش رینیرا )میلی آلکاک( زیادی 
ســرد و نچســب ظاهر شــده اســت. »خاندان اژدها« تا چهار قسمت در 
یک رکود انضمامی بســر برده و برای اپیزودهــای آتی، کارش در راضی 
کردن مخاطبان و علاقه‌مندان به دنیای بازی تاج و تخت بسیار سخت 
می‌باشــد چون اسلوب استاندارد 
یــک ســریال در حالــت کلــی این 
چنین اســت که تا قســمت ســوم 
و چهــارم و نهایت پنجم فرصت 
دارد تا قلاب جذب‌کنندگی‌اش را 
به توجه مخاطب وصله بزند، در 
غیراینصورت باید یک ساختمان 
ویژه و غیرکلیشــه‌ای در بستر فرم 
خــود دارا باشــد که بتوانــد پس از 
مقدمه‌سازی، تماشاگر را ناگهان 

شوکه کند.

ëëHouse of the Dragon :نام سریال
ëëHBO :شبکه پخش
ëë ،بازیگران: پدی کانســیداین، مت اسمیت، اما دآرسی، ریس ایفانز

استیو توسان، ایو بست، سونویا میزونو، فابین فرانکل، میلی آلکاک، 
امیلی کری و...

بخشی از صحبت‌های کارگردان تئاتر »سرباز« در گفت‌وگو با ایرنا

چگونه دست از دروغ به خود برداریم

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب
جانشین مدیر مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

حمید صوفی
نــــگاره

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

پیشنهاد

شــهر فالموث انگلیــس میزبان 
هنرهــای  روزه  ســه  نمایشــگاه 
تجســمی خلاقانــه و پــر شــوری‌ 
اســت کــه توســط یــک ســازمان غیرانتفاعــی 

راه‌اندازی شده است./ ایرنا

یادداشت

محدثه واعظی‌پور
روزنامه‌نگار

یادداشت

مازیار معاونی
منتقد سینما 

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

با ســپری شــدن ایام محرم و صفر، هنرمندان هم در فصل پاییز آثارشان را با مردم به 
اشتراک گذاشته‌اند.

ëëدیگه چه خبر
نمایشــگاه‌هایی همچون »جادوی رنگ‌ها«، »مهرآذین« و »یادگار دفاع« هفته 
دوم مهرمــاه در گالری‌هــای پایتخت میزبان علاقه‌مندان به هنرهای تجســمی 
اســت. آثار نقاشــی دکتر داریوش هوشــمند با عنوان »جادوی رنگ‌ها« جمعه 
8 مهــر ماه در گالری شــماره یک فرهنگســرای نیاوران افتتاح و تــا ۱۵ مهر ماه، 
هــر روز از ســاعت۱۰ تــا ۱۷ و در روز جمعــه )۱۵ مهر( از ســاعت ۱۴ تا ۱۷ میزبان 

علاقه‌مندان خواهد بود.
همچنیــن نمایشــگاه صنایع دســتی و هنرهای تجســمی جمعــی از هنرجویان 

مراکــز فرهنگــی هنری منطقــه 5 به سرپرســتی آروین قربان از ششــم تــا دوازدهم مهرماه بجــز روزهای 
تعطیل از ساعت ۹ تا ۱۸ در نگارخانه فرهنگسرای معرفت برپاست.

نمایشــگاه گروهــی هنرهــای تجســمی با عنــوان »مهرآذین« نیز از ششــم تــا دوازدهم مهرماه بــه غیر از 
روزهای تعطیل از ســاعت ۹ تا ۱۸ در نگارخانه شــفق فرهنگسرای خانواده برپاست. آثار این نمایشگاه با 
اســتفاده از تکنیک‌ها و ســبک‌های گوناگون در حوزه نقاشــی، عکس، طراحی و حجم به نمایش گذاشــته 

شده است.

نمایشــگاه گروهــی عکس »یادگار دفاع« به مناســبت هفته دفــاع مقدس و با حمایت انجمن عکاســان 
انقلاب و دفاع مقدس، دوم تا چهاردهم مهرماه در موزه عکسخانه شهر میزبان علاقه‌مندان است.

ëëدنیای کتاب
شــهاب منا نوازنده، ناشــر و پژوهشــگر موســیقی هم از انتشــار کتابی که خودش ویرایش کــرده خبر داده 
و در فضــای مجــازی نوشــته: »مدتی پیش کتاب »بهار نورســیده: تنظیم 10تصنیــف بهاریه معاصر برای 
دونوازی سنتور« با تنظیم احسان توکل و ویرایش بنده توسط نشر خُنیاگر منتشر شد. اثر حاضر حاوی ۱۰ 
تصنیف بهاریه )در نَعت بهار( از موسیقیدانان و نغمه‌سازان برجسته معاصر ایران از جمله غلامحسین 
درویــش، روح‌الله خالقــی، مهــدی خالــدی، پرویــز یاحقــی، علــی تجویــدی، یحیــی زرپنجــه، نصــرالله 
زرین‌پنجــه، عطــاء‌الله خــرم و همچنیــن شــاعران و تصنیف‌ســرایان متقــدم و معاصر از جملــه رودکی، 
ملک‌الشعراء‌بهار، ابوالقاسم حالت، بیژن ترقی، اسماعیل نواب‌صفا، پرویز وکیلی و منیره طاها است که 
از نظر نغمه‌پردازی در فضای موسیقی دستگاهی و ایرانی، همچنین از نظر شعر عیار ارزشمندی دارند.

انتشــارات امیــد فــردا خبر داده »قانــون قزوینی: انتقــاد اوضاع اجتماعــی ایران در 
دوره ناصــری بــه همراه رســاله پیشــنهادی بــرای اصلاح امــور مملکت« اثــر میرزا 
محمدشــفیع قزوینــی را در ۹۴ صفحه و بهای ۴۰ هزار تومان منتشــر کــرده. در این 
مجموعه دو رساله خطی منتشر شده است. نخست کتابچه قانون که به نام مؤلف 
آن »قانون قزوینی« نام گذاشته شده و دیگری کتابچه‌ای است حاوی پیشنهادهای 
اصلاح‌طلبانــه یکی از دیوانیان اهل قلم که از جمله اندیشــمندان و نظریه‌پردازان 
پیشامشــروطه بــه حســاب می‌آید. کتــاب »قانون قزوینی« گذشــته از ارزشــی که در 
زمینه انتقاد اجتماعی دارد از لحاظ اقتصادی و شــرح مســائل و مباحث مربوط به 

جریان پول رایج، گمرکات، صنایع و فقر عمومی نیز حائز اهمیت اســت. »قانون قزوینی« پیش‌تر در دهه 
۷۰ با تصحیح و مقدمه مرحوم ایرج افشار توسط انتشارات طلایه منتشر شده بود.

انتشــارات کتــاب جمکــران از چاپ کتــاب جدیدش خبــر داد و نوشــت: »کتاب 
»پری خاطره‌ها« کتابی با موضوع خاطرات دفاع مقدس به‌تازگی توسط واحد 
ادبیــات پایداری انتشــارات کتــاب جمکران، به قلــم کلر ژوبرت بــا تصویرگری 
عاطفه ملکی‌جو منتشــر و راهی بازار نشــر شده اســت. کلر ژوبرت، نویسنده نام 
آشــنای کــودک با اســتفاده از خاطرات حســین یزدی فرزند شــهید علی‌عباس 

یزدی از رزمندگان لشکر ۱۷ علی‌بن‌ابیطالب)ع( استان قم کتاب پری خاطره‌ها را برای گروه سنی کودک 
نوشــته اســت. این نویســنده توانمند در ایــن کتاب کــودکان را در دنیای خیال با پری‌ها همــراه و به جبهه 

می‌برد. 

در انتهای این کتاب نیز خلاصه‌‎ای از زندگی شهید علی‌‎عباس یزدی آمده و از تصویر شهید استفاده شده است.

در انتظار قلاب جذب‌کنندگیقهرمانان کوچک

ëëیاد
امــروز 10 مهرمــاه مصادف اســت با وفات رضا خندان بازیگر ســینما و تلویزیــون. او از 
جمله بازیگران پرکاری بود که در فیلم‌های بســیاری ایفای نقش کرده اســت. خندان 
فارغ‌التحصیل هنرهای نمایشی از دانشــکده هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران بود و 
فعالیت هنری‌اش را از ســال ۱۳۴۸ در تئاتر فرهنگ و هنر اهواز آغاز کرد و ســال ۱۳۶۶ 
به‌عنــوان اولیــن تجربــه ســینمایی‌اش در فیلم گمشــدگان به کارگردانــی محمدعلی 
ســجادی به ایفای نقــش پرداخت. این بازیگر در فیلم‌های دندان مــار، رأی‌باز، رؤیای 

جوانی، شور عشق و دو زن ایفای نقش کرده ‌است. آخرین حضور رضا خندان در تلویزیون در مجموعه مختارنامه 
بود. وی شامگاه ۱۰ مهرماه ۱۳۸۹ بر اثر بیماری کلیوی در سن ۵۷ سالگی درگذشت.

پژمان خلیل‌زاده
منتقد سینما


